
»ما درویش های مرتضی علی هستیم. تو را به علی قسم می دهم اگر کاری 

یغ نکن. 42 ساله ام  می توانی برایم انجام دهی تا مدارکم را پیدا کنم، در

است. من از13 سالگی اسیر موادم. نه عشق دیدم، نه شوهر. همیشه 

کف خیابان دنبال مواد برای خودم و پدرم بودم.« این را که می گوید با 

دقت بیشتر به جزئیات چهره و اندامش نگاه می کنم. صورت چروکیده. 

 سیاه شده. بدنی بسیار لاغر 
ً
دندان های پوسیده ای که پایین شان کاملا

و دست های خشکی که انگار تا به حال هیچ مهری را لمس نکرده اند 

و حالا مدتی بود که برای راه رفتن، لاجرم باید عصا را دنبال صاحبِ 

این تن نحیف می کشاندند. شب یلداست اما در تمام شهر سفره یلدا 

پهن نیست و بعضی آدم ها سال هاست در حسرت یک دورهمی شبیه 

پناهشان  پناهی که تنها سر به دورهمی های یلدا مانده اند. آدم های بی سر

 مددسرا های شهر است. 
ً
احتمالا

   یک. سرمای یلدایی

هواشناسی از 6 روز پیش اعلام کرده بود که تهرانی ها یلدایی با سرمای 

صفر درجه خواهند داشت. سوز بدی توی صورتم می خورد و مجبور شدم 

تا آمدن ون گشت آسیب های اجتماعی با مددکاران حاضر در میدان راه آهن 

گپ وگفتی داشته باشم. از چند روز قبل، قرار بر این بود که شب یلدا را 

بین کارتن خواب ها یا آدم هایی سپری کنم که شاید مدت هاست، تاریخ و 

ساعت و دقیقه از دستشان در رفته است. آدم هایی که قصه شان شب چله و 

ظهر تابستان نمی شناسد و در هر فصلی از ماه، قصه شان را که می شنوی؛ 

سرمای غربت تا مغز استخوانت می رسد و توی جانت گزگز می کند. نه 

غربت سرگردانی در شهر غریبی به جز زادگاه، بلکه غربت تنهایی در میان 

انبوه و هجوم بدبختی ها و بدبیاری ها و سیاهی انتخاب اشتباه در زندگی. 

چراغ اول شنیدن قصه آدم های آن شب را با یکی از مددکاران خانم روشن 

کردم. مادر است. چندسالی می شد که به سازمان اجتماعی شهرداری تهران 

منتقل شده و پیش از آن در بخش دیگری از شهرداری مشغول بود. سال های 

اول مددکاری را در پایانه جنوب آغاز کرده و مسئول کودکان و نوجوانان 

فراری بود. او وقتی با کودکان و نوجوانانی مواجه می شود که نیاز به کمک 

دارند و با آن ها درباره دلیل فرارشان گفت وگو می کند، فرزندان خودش را به 

خاطر می آورد و برای همین تمام تلاشش را می کند که پرونده به سرانجام 

برسد. فرسایشی بودن شغلش، روی کیفیت مادرانگی اش هم اثر گذاشته. 

اگرچه آن اوایل، در خانه سکوت می کرد ولی رفته رفته، ماجرا و چالش های 

شغلش را برای خودش هضم کرده است. به قول خودش شاید هیچ بهایی 

نتواند مابه ازای مادی شغلش را جبران کند اما همین که یک کودک یا پدر و 

مادری برایش دعا می کنند، خودش می گوید برای دنیا و آخرتش کافی است. 

   دو. کودکی های برباد رفته

در همـان صحبت هـای کوتـاه با ایـن مددکار قصه هایی کـه از مددجویانش 

دارد را بـه خاطـر مـی آورد و یکی یکـی برایـم تعریـف می کنـد: »در پایانـه 

جنـوب، بـا تعاونی هـای فـروش بلیت هماهنگ کـرده بودیم کـه اگر کودک 

یـا نوجوانـی کمـک بخواهـد، بـه مـا اطـلاع دهنـد. خاطرم هسـت یک بار 

یکـی از تعاونی هـا سـراغم آمـد و گفت پسـر17 سـاله زاهدانـی، پول خرید 

بلیـت برگشـتش را نـدارد. سـراغش رفتـم و بـا او حـرف زدم کـه بـرای چـه 

کاری بـه تهـران آمـده اسـت؟ اینجـا چه می  خواهـد؟ در بیـن حرف هایمان 

آنچـه کـه نظـرم را جلـب کرد، تعصب شـدید آن پسـر به بزرگان اهل تسـنن 

بـود. مـن هـم در این سـوی مکالمه به حضـرت امیرالمؤمنیـن تعصب دارم 

و بـرای همیـن در تـلاش بـودم کـه او را متقاعـد کنـم. گفت وگـو را کـه ادامه 

دادم، متوجـه شـدم کـه بـه وهابیت گرایش دارد. احسـاس کردم ماجرا عادی 

نیسـت و بـه پلیـس خبـر دادم. با تعصب شـدید از کشـتار می گفـت. پلیس 

او را دسـتگیر کـرد. پیگیـرش کـه شـدم متوجـه شـدم پلیس از او سـلاح گرم 

گرفتـه و فلشـی بـا فیلم هـای آمـوزش انتحاری همراهـش بود.«

ید: »دختر17 ساله تبعه  از تلخ ترین مقابله هایش با مددجو ها هم می گو

افغانستان با برادرش به ایران آمده بود. برادرش موفق شده بود به آلمان برود 

ولی دخترک با دوتن از دوستان برادرش در مشهد زندگی می کرد. دختر در 

همان خانه توسط آن دو پسر، مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته بود و همین امر 

او را مجبور کرده بود که از خانه فرار کند. در مسیر رسیدن به تهران، با پیرمرد 

70 ساله ای آشنا می شود و به او قصه زندگی اش را می گوید. پیرمرد او را به 

خانه اش می برد و به او اتاق و جای خواب می دهد. بعد از مدتی پیرمرد به 

دخترک می گوید که شرط ماندن در خانه ، رابطه با اوست. دخترک4 سال با 

پیرمرد 70 ساله رابطه داشت و بعد از 4 سال از خانه او فرار کرده و به ما پناه 

آورده بود. هیچ وقت تلخی قصه این دختر را فراموش نمی کنم.«

هرقدر از خودش و مشکلات شغلش می پرسم، باز هم بهانه یا موضوعی 

مرتبط با مددجو ها پیدا می کند و گفت وگو را به سمت دغدغه اش نسبت 

به مردم می کشد. توی شلوغی میدان راه آهن، در انبار ذهنش مدام دنبال 

خاطراتی می گردد که انگار در آن سرما ارزش شنیدن و گفتن داشته باشند. 

ترجیح می دهد به جای گفتن از خودش، از کودکانی بگوید که جبر روزگار، 

مثل سیل های خروشان جنوب، یکباره آمده و کودکی شان را شسته و برده 

است؛ »یک بار دختر 14 ساله و پسر 16 ساله ای را دستگیر کردیم که از 

جنوب کشور به تهران آمده بودند. این دختر و پسر عاشق یکدیگر بودند 

ولی خانواده هایشان به آن ها اجازه ازدواج نداده بودند. برای همین با هم به 

تهران فرار کرده بودند. خانواده هایشان ردشان را  زده بودند و می دانستند که 

تهرانند. از آنجایی که اصل کار ما بر این است که بچه ها را در وهله اول به 

خانواده هایشان بازگردانیم، به خانواده ها گفتیم که برای تحویل فرزندانشان 

یل اتفاقی  یل، متوجه شدیم که احتمال دارد پس از تحو بیایند. موقع تحو

برای بچه ها بیفتد. 8 ساعت تمام وقت گذاشتیم و با خانواده ها گفت وگو 

کردیم و درنهایت آن ها را متقاعد کردیم که این دو نوجوان را در همین تهران 

به عقد هم درآوردند و از تصمیم شان برای تنبیه و مجازات آن دو نوجوان، 

منصرف شدند.«

   سه. سرما و تنه درخت

ساعت 10 شب، ون گشت آسیب های اجتماعی به میدان راه آهن می رسد. 

قرار است در ابتدا برای جذب چند مددجو، همراه یکی از مددکاران شیفت 

شب باشم و بعد به سمت یکی از گرمخانه های بانوان برویم. وارد ون که 

می شوم، مددکار احساس راحتی نمی کند. با تلخی می گوید اول سراغ آدرسی 

که اعلام شده برویم. من هم قبول می کنم. شب یلداست و خیابان های تهران 

شلوغ است. در تلاشم تا یخ مددکار را در آن سرما با سوالاتی ساده بشکنم: 

»شما چند سال است که به این کار مشغولید؟ شیفت هایتان چگونه است؟ 

یعنی هر 10 روز، شیفت هایتان چرخی می شود؟ قراردادتان با پیمانکار است 

یا دست خود شهرداری است؟« پاسخ ها به وضوح سربالاست. باز هم تلاش 

می کنم تا از طریق سوالات دیگری، با آقای مددکار گفت وگو کنم و برای 

دقایق باقی مانده از این مأموریت، از تجربه هایش بشنوم.

ون گشت آسیب های اجتماعی شهرداری از جنوب شهر به سمت میدان 

آزادی بالا و پایین می پرد و راننده در تلاش است تا با رعایت تمام قوانین 

راهنمایی و رانندگی خودش را در اسرع وقت به مقصد برساند. بالاخره موفق 

می شوم و مددکار شیفت شبی که همراهش هستم، راحت تر شروع به صحبت 

می کند: »با اینکه شهرهای اطراف تهران خودشان هم شهرداری دارند، اما بار 

 بر 
ً
جمع آوری کارتن خواب ها و افراد آسیب دیده تهران و اطراف تهران، عموما

دوش شهرداری تهران است. یکی از زمستان های سرد سال های قبل، یک 

آدرس در اطراف باقرشهر رسیده بود. نزدیک صبح بود. وقتی بالای سرش 

رسیدم، دیدم که از سرما در تنه درخت خودش را پنهان کرده است. اما دیر 

رسیده بودیم و مرده بود.«

می گویـد حضـور کارتن خواب هـا فصلـی اسـت. یعنی در فصل های سـرد 

 تعدادشـان در خیابان ها و پارک ها کمتر اسـت و در فصل های 
ً
سـال عموما

معتـدل و گـرم، بیشـتر می شـوند. حـالا دیگـر حسـابی گـرم گرفته اسـت و 

دوسـت دارد با کسـی درباره شـغلش بگوید. می گوید بعد از اینکه مددجو 

و مـوارد نیازمنـد بـه حمایـت را جـذب می کننـد، بـا توجه به شـرایطش او را 

بـه مددسـراها یـا کمپ هـای اجبـاری منتقـل می کننـد. گاهـی در ایـن بین 

 چون انتقال 
ً
یکـی تصمیـم می گیـرد که مصرف مـواد را ترک کند. اما عمومـا

بـه کمپ هـا اجبـاری اسـت، افـراد بـاز هـم بعـد از خـروج از کمـپ مـواد 

 همـه کارتن خواب ها 
ً
مصـرف می کننـد. آنطـور کـه تعریف می کنـد، ظاهرا

مصرف کننـده مـواد مخـدر نیسـتند و بعضی هـا سـالمند و بـرای کارگری به 

تهـران آمده انـد. امـا عمـوم مصرف کننده ها یا شیشـه می کشـند یا سـورچه. 

سـورچه از مشـتقات هروئین اسـت و برای اولین بار در همان ون، نامش را 

می شـنوم. اثربخشـی سـریع تری نیز نسـبت به هروئین دارد.

ید در این سال ها که مددجوها را جذب می کرده و با  »روحانی« می گو

آنها گفت وگو می کند، نکته قابل تأملی که نظرش را جلب کرده است، این 

است که اغلب افرادی که به سمت اعتیاد کشیده می شوند و کارتن خواب 

می شوند، کسی را نداشته اند که آنها را از ابتلا به این وادی برحذر کند. 

 افرادی که تهرانی ها آنها 
ً
یعنی بزرگی نبود که برایشان بزرگ تری کند. عموما

را بچه شهرستانی می خوانند، تعدادشان در بین کارتن خواب ها کم است و 

اکثر کارتن خواب ها تجربه چند دهه شهرنشینی دارند. یعنی برخلاف تصور 

عموم، کارتن خواب ها از روستا به شهر نیامده اند، بلکه از یک شهر بزرگ به 

 از بی خانوادگی به 
ً
تهران آمده اند. بینشان بچه روستایی کم است و معمولا

کارتن خوابی دچار شده اند.

درباره کمک خیریه ها و افراد خیر نیز سر درددل را باز می کند: »در تمام کارها 

ورود افراد غیرمتخصص، اتفاق جالبی نیست. گاهی اوقات منطقه ای را از 

کارتن خواب ها پاکسازی می کنیم، ولی مردم با کارهای احساسی، در آن 

منطقه بدون هماهنگی غذا پخش می کنند. از این سمت منطقه پاکسازی 

شده، ولی در آن سمت ماجرا، مردم برای پخش غذا، خیابان و راه ها را شلوغ 

 خوب است، اما 
ً
می کنند. ورود با برنامه و کارهای برنامه ریزی شده قطعا

 ورود احساسی و حتی گاهی 
ً
آنچه که در طول این سال ها دیده ایم، عموما

بدون منطق مردم است.«

 قرارداد مددکارهای شهرداری تا همین چند سال قبل دست پیمانکار 
ً
ظاهرا

بود و به قول معروف هرچه که خصوصی و پیمانکاری شود، تعریفی ندارد. 

حقوق مددکارها نیز از این قاعده نانوشته مستثنی نبود. سه سالی می شود که 

شکل قراردادها تغییر کرده و حقوق هایشان تعدیل شده است. اما باز هم با 

تمام خطرات و آسیب های روحی و روانی این شغل و البته وضعیت اقتصادی 

جامعه، به نظر می رسد که مددکارهای اجتماعی، فارغ از اینکه در کدام 

ارگان و سازمان کشور مشغول به فعالیتند، حقوق درست و درمانی ندارند.

   چهار. خواب سر شب

بعد از بالا و پایین کردن چند خیابان و دنبال چند آدرس رفتن با گشت 

آسیب های اجتماعی، بالاخره به »مددسرای آفتاب نیلوفری« می رسیم. 

مددسرا اسم باکلاس شده همان گرمخانه هاست. مددسرای آفتاب نیلوفری 

نزدیک ایستگاه متروی ایران خودرو قرار دارد و ویژه بانوان است. ۲4 ساعته 

خدمات می دهد و هر زمان که یک مددجو، در مددسرا را به صدا درآورد یا 

مددکاران از طریق گشت، مددجویی را جذب کنند، پذیرای مددجوهاست.

مددکار شیفت شب یلدای مددسرای آفتاب نیلوفری »خانم رحیمی« است. 

سفت و محکم از ورودم جلوگیری می کند. بهانه اش این است که دیروقت 

آمده ام و مددجوها خوابند. او هماهنگی های قبلی را انکار می کند و من اصرار. 

شاخک هایم برای ورود تیز می شود. می گوید: »هرچندتایی که بیدارند را در 

دفتر مدیریت می آورم و با آنها صحبت کن. ولی چراغ روشن کردن داستان 

 نمی گذارم بین شان بروی.« مثل کنه به جان مددکار شیفت 
ً
است. اصلا

شب شان می چسبم و می گویم در تاریکی می خواهم سالن های مددسرا را 

ببینم. دیگر بهانه ندارد و لاجرم می پذیرد.

از حیاط وارد یک اتاقک کوچک می شویم. روی میز، انارهای دانه شده شب 

یلداست و به نظر می رسد که برای تزئین یک کاری از این انارها استفاده شده 

است. وارد یک سالن دیگر با چند اتاق می شویم. در سالن رو به یک حیاط 

دیگر باز می شود. حیاط مددجوهاست. چند بند رخت در حیاط آویزان 

کید می کند که هیچ صدایی ندهم و  است. کسی در حیاط نیست. دوباره تأ

بیدار شدنشان داستان است چون اکثرشان با دارو می خوابند و گاهی که دارو 

جواب نیست، دنبال مقصر برای بی خوابی هایشان هستند. خانم مددکار هم 

حوصله شنیدن غرولندها و مقصر شدن ندارد.

انگار که زیرپاهایمان تخم مرغ باشد و در مسابقه ای شرکت کرده ایم که اگر 

تخم مرغ ها بشکنند، می بازیم. همان طور آرام راه می رفتیم. مددکار می گوید 

امشب چندتایی از بچه ها با هم بحثشان شد و یکی شان لج کرد و رفت روی 

زمین خوابید. وارد یک سالن می شویم. سالن پر است از تخت های فلزی 

دوطبقه و زنان و دخترانی که قصه هایشان را به سیاهی شب گره زده بودند تا 

فردا که دوباره آفتاب بتابد، شاید زندگی هم آن روی خوشش را به آنها نشان 

دهد. همین طور در تاریکی سر می چرخاندم که کسی روی شانه ام می زند 

و می گوید: »دیدی؟ بیا دیگر برویم بیرون!«

سالن غذاخوری را نشانم می دهد. وارد یک سالن خواب دیگر می شویم 

ید این سالن برای دختران و زنان پاک است. یعنی  و خانم مددکار می گو

مددجوهای مصرف کننده مواد مخدر و مددجوهای پاک، تفکیک می شوند. 

دنبالش می روم و وارد یک اتاق می شویم. چراغ ها را روشن می کند و داد و 

هوار مددجوها بالا می گیرد. »مددجوی جدید است؟ این خانم کیست؟« 

به آرامی پاسخشان را می دهد. در بین آنها چندتایی بیدار هستند. یکی شان 

نظرم را جلب می کند. روی تخت، ساندویچ را توی دستش گرفته و چیزی 

شبیه ذکر می گوید. روی دست چپش سه کلمه تتو شده است. کلمه آخر را 

نمی توانم تشخیص بدهم اما دو کلمه اول »جهنم و زندگی« است. رنگ 

پوست و چهره اش عجیب است. ابروهایش را کامل تراشیده و فقط همان 

کادر تتو شده، به عنوان ابرو روی صورتش است.

یم می خواهم با این خانم صحبت کنم. همین که  به خانم رحیمی می گو

 این خانم 
ً
ید: »من؟ من حرفی ندارم. اصلا این را می شنود، تندی می گو

 
ً
 آدم حرف زدن نیستم.« صداها بیشتر می شوند و واقعا

ً
کیست؟ من اصلا

همان شد که مددکارشان می گفت. شروع کردند غرزدن که فردا کار و زندگی 

دارند و از اتاق بیرونمان کردند. با چشم و ابرو به دختری که خانم مددکار 

»شقایق« صدایش می کرد، علامت دادم که دنبالمان بیرون بیاید. اما زیر 

بار نرفت. خانم مددکار در را می بندند و می گوید: »این دختر روسپی است 

و مبتلا به اچ پی وی.«

   پنج. دختر شرور خانواده!

یم. قرار است هرچندتا از مددجوهایی  باره به سالن مدیریت می رو دو

که بیدارند، بیایند و با هم بنشینیم به صحبت کردن. اولی می آید و کنارم 

می نشیند. »اسمم شیسینا است.« می خندم و معنی اسمش را که می پرسم، 

می گوید: »یعنی دختر شرورِ دوست داشتنی. من متولد سوئیسم و مسیحی 

هستم. همان جا هم هنر خواندم. با فیلمسازها، بازیگرها و تهیه کننده ها و 

درمجموع با هنرمندان ایرانی در رفت و آمد بودم. حافظه ام را از دست داده 

 بعضی خاطراتم برگشته است. چند سال قبل که با مادرم از 
ً
بودم و اخیرا

شیطان کوه برمی گشتیم، ماشینمان در دره پرت می شود. مادرم می میرد 

و من زنده می مانم اما حافظه ام پاک می شود. از آن روز به بعد در پارک 

ساعی کارتن خواب می شوم. چند وقتی هم مصرف کننده بودم. همه چیز 

می کشیدم. حالا اما چند وقتی می شود که پاکم. یک سال و ۹ ماه است که 

در این مددسرا هستم. در سوئیس فیلمنامه، داستان و هر چیزی که مرتبط با 

نوشتن است، انجام دادم.«

می گوید که در ایران نامزد داشته اما چون حافظه اش را از دست داده و کسی 

را به خاطر ندارد، هیچ نام و نشانی از آنها ندارد. داستان زندگی اش را با خنده 

و یک لبخند ملیح برایم تعریف می کند. وقتی می خندد، صدای خس خس 

 هیچ دندانی ندارد. 
ً
سینه اش را به وضوح می شنوم. دهانش تو رفته و تقریبا

چهره اش می خورد که زیر 40 سال ندارد اما وقتی می پرسم چندساله است؟ 

می گوید که به میلادی متولد 1۹۹8 است و به ایرانی می شود 76 سال. دوره 

مصرفش را دوره خوبی نمی داند اما به قول خودش هم دوره تکراری نبود. 

اعتماد به نفسی که دارد و زبان بدنش حواسم را پرت می کند.

   شش. پارچه چهل تیکه

دومین نفر هم از راه می رسد. ماسک روی صورتش است و چهره اش را 

نمی توانم تشخیص دهم. تا می پرسم چه شد که اینجایی؟ می گوید: »خونه 

نداریم. به خاطر بی جایی و بی پولی اینجا هستم. شوهرم در یک خوابگاه 

این شهر دارد زندگی می کند و من در سمت دیگر این شهر در یک خوابگاه 

دیگر. از روی بی پولی اینجا هستیم و برادرم گفته است تا وقتی که پول رهن 

یک خانه را جور نکنید، دخترتان را پس نمی دهم.« آنطور که»زهره« می گوید 

ظاهرا در درگیری های 1401 دختر کوچکش از ماشین ربوده می شود. همان 

روزها هم خودش و شوهرش مصرف کننده هروئین می شوند. می گوید برای 

کز کردن و بالا و پایین رفتن از پله های دادگاه، مجبور می شوند ماشینشان 

را بفروشند و درنهایت بعد از مدت ها در بهزیستی رشت پیدایش می کنند. 

تمام آرزو و خواسته اش این است که پولی جور کنند تا خانه ای رهن کنند و 

دوباره با دختر7 ساله اش خانواده شوند. قصه اش عجیب تر از قصه نفر قبلی 

است. شبیه به چند سانت پارچه چهل تیکه، انگار ماجراها را به هم دوخته 

است و هیچ کدام از تکه ها با تکه قبلی اصلا جور درنمی آید. حتی نمی توانی 

تشخیص دهی که کدام تکه پارچه، این چهل تیکه را بدقواره کرده است.

   هفت. تریاک، شیشه، کف بینی

نفر سوم هم می آید. دو عصا زیربغل دارد. »مهناز« می گوید وقتی که 13 

ساله بود، یک روز مادرش به پدرش گفته که حال این دختر خوش نیست. 

پدرش هم او را روی پایش نشانده و مواد دستش داده است. آن موقع تریاک 

می  کشید اما رفته رفته جنس مصرفی اش تغییر کرده بود. خواهر کوچک ترش 

هم معتاد بود. ولی حالا در کمپ محب علی مشغول کار است. »راستش 

را بگویم؟ دروغ نگویم؟ چندسال پیش پدرم یکباره گفت که می خواهد زن 

بگیرد. من هم با اسلحه گرم بالای سرش رفتم. با هم درگیر شدیم. شبش از 

پنجره اتاق فرار کردم و 4 سال است که کف خیابان می خوابم. پدرم، مادرم 

را هم معتاد کرده بود. پدرم آن موقع فکر می کرد زرنگ است و از مشهد در 

لاستیک و تایر ماشین، تا خرم آباد تریاک می آورد.«

ید،  مهناز بیشتر از آن دو نفر نظرم را جلب کرد. هر جمله ای که می گو

هرطور که شده به پدرش ربطش می دهد تا برای چندمین بار تاکید کند که 

از پدرش متنفر است و یک روز که شده، انتقام تمام این روزهای سیاهی که 

او تجربه کرده را از پدرش می گیرد. مدارک هویتی اش را گم کرده است و از 

من می خواهد اگر کاری از دستم برمی آید، کمکش کنم: »ما درویش های 

مرتضی علی هستیم. تو را به علی قسم می دهم اگر کاری می توانی برایم انجام 

دهی تا مدارکم را پیدا کنم، دریغ نکن. 4۲ سال دارم. من از13 سالگی اسیر 

موادم. نه عشق دیدم، نه شوهر. همیشه کف خیابان دنبال مواد برای خودم 

و پدرم بودم.« این را که می گوید با دقت بیشتر به جزئیات چهره و اندامش 

نگاه می کنم. صورت چروکیده. دندان های پوسیده ای که پایین شان کاملا 

سیاه شده. بدنی بسیار لاغر و دست های خشکی که انگار تا به حال هیچ 

مهری را لمس نکرده اند.

چندباری با خفت گیری خرج موادش را درآورده بود ولی می گوید که فال 

تاروت می گرفته. از من می خواهد که دست راستم را نشانش دهم. من هم 

برای راستی آزمایی، جفنگ می بافم تا ببینم متوجه خواهد شد یا نه. اصلا 

کف بین نبود. مگر می شود کسی که آینده و گذشته اش تباه شده، بتواند از 

آینده مردم باخبر باشد؟

   هشت. خوب است اما کم است!

ساماندهی و انتقال کارتن خواب ها به کمپ های اجباری یا گرمخانه ها، برای 

چهره شهر لازم است. اما آنچه در این بین نیاز است، راه حل جدی برای کاهش 

آسیب های اجتماعی است که منجر به کارتن خوابی در کلانشهرهاست. 

همچنین در سمت دیگر ماجرا اگر نمی شود آسیب های اجتماعی از این 

دست را کنترل کرد؛ باید بخش خصوصی و سیستم های خیریه ای را پای 

کار آورد. تجربه تکیه گاه مرتضی علی نشان داد که با برنامه ریزی صحیح و 

به شکلی هدفمند می توان به سراغ موردهای خاصی مانند کارتن خواب ها 

یا معتادان متجاهر رفت و در درازمدت نیز تاثیر مثبتی در محله ها و مناطق 

درگیر آسیب گذاشت. در دنیا نیز این تجربه، تجربه ای ثابت شده است و 

عموما ترکیبی از کار دولتی و بخش خصوصی یا سیستم خیریه ای پای کار 

ساماندهی کارتن خواب  ها و معتادان متجاهرند.

خبرنگار »فرهیختگان« شب یلدایش را در جمع آسیب دیدگان پناه برده به گرم خانه شهرداری گذرانده است

شب تلخ گرم خانه
وز

د ر
نق

وز
د ر

نق

یکشنبه ۲ دی1403 

شماره  4310

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۷

زینب مرزوقی
خبرنگار گروه نقد روز

ادامه از صفحه  1
باید برگردیم به سال 1۹87 میلادی و جمله تاریخی مارگارت تاچر که گفت: »چیزی 

به نام جامعه نداریم.« این جمله درکنار جمله کمتر مورد توجه قرار گرفته از تاچر مبنی بر 

اینکه باید مراقب خودمان باشیم؛ پیامی بر شروع یک موقعیت تاریخی است که همه 

ما اسم آن را می دانیم؛ نئولیبرالیسم! 

اصلاحات نئولیبرالی در 60 سال گذشته به گونه ای فرم دهی شده که آرمان جمعی 

و جامعه پذیری را یک باور و ارزش بی معنی توصیف کرده و ایده هر فرد خودش 

یک جامعه بوده و موظف اســـت از خودش مراقبت کند را به باور اذهان تبدیل 

کرده اســـت. در چنین نظمی هیچ  آرمانی معنی ندارد، چون آرمان خواهی نوعی 

وضع جمعی است و در اتمسفر فردی بی آرمانی مطلوب ترین وضع است. آنچه 

اما نئولیبرالیسم در مراقبت از خود شکل داده با ایده افرادی مثل سقراط که معتقد 

بودند مراقبت از خود مهم اســـت، فرق دارد؛ ایده مراقبت نئولیبرالیسم در یک 

سیطره پیچیده قرار دارد که میشل فوکو می گوید بر سردر یک کلینیک روان پزشکی 

نوشته شده بود ما مراقبت هستیم! این ایده یعنی در نظم جدید مراقبت جنبه روحی 

و روانی و سازندگی و ایستادگی و مقاومت ندارد، بلکه ایستادگی خودش نوعی 

ضربه زدن به مراقبت است! در نظم نئولیبرال بدن های رام شده و اذهان توده ای که 

نسخه مغزی آن ها آپدیت آخرین بازار های مالی است اهمیت دارد؛ به تعبیر دقیق تر 

 تمامیت ساز است! همین که تصور می شود ذات 
ً
نئولیبرالیسم فردیت ساز و ایضا

 
ً
 عامل ماندگاری او شده است؛ به تعبیری سوژه های نئولیبرال اصلا

ً
ساده ای دارد اتفاقا

نه می توانند جمعی و اجتماعی باشند و نه پیگیر سوژه آزادی و آزادی خواهی و این 

مسئله بیش از ۵0 سال است که درحال تکرار است. به گفته میشل فوکو سوژه ای 

که مفهوم انتخاب را نمی داند اما در انتخاب هر آنچه می خواهد آزاد است به نوعی 

تحت انقیاد خشن نئولیبرالیسم قرار دارد؛ آنچه جای تعجب است این مسئله است 

که فردی مثل ژیژک که سال ها علیه سرمایه داری نقد می نویسد به لحظه تأسیس 

 
ً
 توجه ندارد؛ و آنکه تأسیس چه جهان اجتماعی ای را شکل می دهد؛ مثلا

ً
اصلا

دورکیم در آخرین آثار خود رویکرد اخلاقی را در دستورکار قرار داده، چون بحران 

اثر او صنعتی شدن جوامع فئودالی بوده و این صنعتی شدن فضای بی اخلاقی را 

به شدت تشدید کرده بوده است. آنچه در لحظه تأسیس نئولیبرالیسم هم مشخص 

است بی آرمانی است؛ جهان اجتماعی انسان لیبرال موفقیت بدون باور جمعی 

است؛ انسان موفق اقتصادی که فقط و فقط در یک فرم اتمیزه شده باید زندگی کند 

 چگونه 
ً
و هیچ  جنبه سیاسی و اجتماعی ای ندارد. در چنین ساخت فکری اصلا

امکان آرمان خواهی وجود دارد؟ 

به نظر می رســـد ژیژک قصد دارد فن حکمرانی که غرب ۵0 سال است آن را به ایده 

برتر تبدیل کرده، به صورت دراماتیکی به مخاطب خود عرضه کند. حال آنکه غرب 

و تمدن سکولار غربی در پنج دهه گذشته سعی کرده با این دست فرمان به جای باز 

تولید ایده جدید در حفاظت از نظم کنونی ایستادگی کند، به نوعی حفظ نظم کنونی 

یعنی شکست همه نظم های دیگر یا هر نوع آلترناتیو یا هر نوع طرح جایگزینی دیگر. 

به نظر اسلاوی ژیژک باید یک بار دیگر گفت وگوی آلن بدیو و مارسل گوشه دو منتقد 

ســـرمایه داری را مطالعه کند. مسئله این نیست که غربی ها فروپاشیده اند؛ مسئله 

اصلی این است که در شرایط فروپاشی چه ایده و آرمانی می تواند جایگزین شود؟ 

به گونه ای غربی ها هر نوع آرمان خواهی را شورش معرفی کرده و برایش صورتبندی 

شورش و جوکریسم تعریف می کنند تا از تأسیس نیرو های جدید جلوگیری کنند. 

 هوشمندانه ترین طرحی است که تمدن سکولار غرب با ایده نئولیبرالیسم 
ً
این دقیقا

دنبال می کند و به جای اینکه خودش را بازسازی کند تلاش می کند هر نوع آرمانی 

را علیه زندگی و موفقیت معرفی کند، یعنی آرمان خواهی را علیه زندگی تعریف کرده 

است. زندگی را نه در تصور و تخیل آینده، بلکه در لحظه اکنون و نوعی پوچ انگاری 

و لذت جویی بازسازی کرده است. این معنا از زندگی یعنی مراقبت از خود فقط در 

چهارچوب زندگی فردی و موفقیت های فردی مطلوب است و هر نوع رؤیای بزرگ 

و آرمان خواهی برای تغییر جامعه نوعی اشتباه مهلک است. اگر بخواهیم توضیح 

تکمیلی تر بدهیم باید بگوییم تمدن سکولار غرب با اسلحه نئولیبرال خودش هرگونه 

آرمان و رؤیای بزرگ را ترور و قتل عام می کند و به سرعت برای آن ها قصه های عامیانه 

 رمز ماندگاری تمدن 
ً
می گوید تا به ایده اصلی خودش نقدی وارد نشود و این دقیقا

سکولار تا الان بوده است و پرسش از این را که چرا در سوریه و افغانستان مقاومتی 

صورت نگرفت باید در شکل تأسیس جهان اجتماعی جدید متوجه شد؛ مقاومت 

زمانی معنا دارد که زندگی به مراقبتی مشابه آنچه سقراط می گفت تبدیل شود، یعنی 

مراقبت از روح انسانی و ذات انسانی بشر که به تعبیری مراقبت از سلطه و انقیاد هر 

انسانی است و هنگامی که نئولیبرالیسم تا دندان مسلح در سوریه و افغانستان سوژه های 

 ملت ندارد در 
ً
فردی را به جای جامعه جایگزین کرده و کشوری که جامعه ندارد اصلا

چنین وضعیتی ایستادگی چه معنایی دارد؟ 

به نظر می رسد ژیژک همانطور که قبل تر نشان داد در نقد به سرمایه داری خام اندیشی 

می کند و در قصه فلسطین هم نشان داده ایده استعماری غرب را نفهمیده است. در 

لحظه فعلی متوجه نشده نظم فعلی بقای تمدن غربی است نه فروپاشی آن. هنگامی 

در تمدن غرب فروپاشی را خواهید دید که ایده زندگی بدون آرمان شکست بخورد 

و مقاومت در معنای مراقبت سقراطی به گفتمان و گفتاری اجتماعی بدل شود.

اسلاوی ژیژک و خامی متورم! 


